نيمتاج‌ رفائيل‌زاده‌

شانزده‌ سال‌ مهمان‌ شيراز و پنجاه‌ سال‌ ياد و خاطره‌

پيشگفتار

من‌ متولد شيراز هستم‌ ولي‌ در سن‌ شانزده‌ سالگي‌ همراه‌ پسر يكساله‌ام‌ همايون‌ از شيراز به‌تهران‌ كوچ‌ كردم‌ تا به‌ شوهرم‌ كه‌ در تهران‌ تجارت‌ مي‌كرد بپيوندم‌. همايون‌ الان‌ پنجاه‌ و سه‌ سال‌ دارد. در نتيجه‌ كمي‌ بيشتر از نيم‌ قرن‌ مي‌شود كه‌ از شيراز دور هستم‌، ولي‌ بُعد زمان‌دليل‌ فراموش‌ كردن‌ خاطره‌ها نمي‌شود. چنان‌ با اين‌ يادها و خاطره‌ها زندگي‌ كرده‌ام‌ وآنقدر ملموس‌ و نزديك‌ هستند كه‌ انگار همين‌ ديروز بود.
يادتان‌ باشد كه‌ اين‌ خاطره‌ به‌ دوران‌ كودكي‌ من‌ مربوط‌ مي‌شود كه‌ در شيراز گذشته ‌است‌ و يا خود ناظر آنها بوده‌ام‌ - كه‌ سعي‌ فراوان‌ در حفظ‌ حقيقت‌ كرده‌ام‌ - و يا از زبان‌ مرحوم‌ مادر، مادرشوهر يا اقوامم‌ شنيده‌ام‌ كه‌ عيناً نقل‌ مي‌كنم‌:
اين‌ گفته‌ها را، چه‌ تلخ‌ و چه‌ شيرين‌، چه‌ زشت‌ و چه‌ زيبا، نوشتم‌ تا جوانان‌ آگاه‌ شوند و بدانند پدران‌ و مادران‌ آنها در چه‌ شرايط‌ زماني‌ و مكاني‌ زندگي‌ مي‌كردند و خدا را شاكر باشند كه‌ اكنون‌ در كشور مهد آزادي‌ و پر از نعمت‌ زندگي‌ مي‌كنند. در اينجا انتخاب‌ همسربا خود جوانان‌ است‌، بلافاصله‌ پس‌ از مراسم‌ عروسي‌ به‌ منزل‌ جداگانه‌ مي‌روند، خانمهاي ‌جوان‌ دوران‌ بارداري‌ را با كمك‌ چندين‌ كتاب‌ راهنمايي‌، همراه‌ با شوهر و در كلاس‌ لاماز طي‌ مي‌كنند و پزشكهاي‌ متخصص‌ قدم‌ به‌ قدم‌ با آزمايشهاي‌ مختلف‌ به‌ آنها اطمينان‌ خاطر مي‌دهند، صداي‌ قلب‌ نوزاد را مي‌شنوند و لذت‌ مضاعف‌ مي‌برند و آخر سر پس‌ از نُه‌ ماه ‌كه‌ به‌ سلامتي‌ و با هزار وسيله‌ كه‌ در اختيار دارند فارغ‌ مي‌شوند. نوزاد هم‌ گويي‌ از شكم‌ مادر ديپلمه‌ به‌ دنيا مي‌آيد كه‌ تقريباً در سن‌ دوازده‌ سالگي‌ ابوعلي‌ سينا و رازي‌ را درس ‌مي‌دهد و گاهي‌ هم‌ پدر و مادر و اطرافيان‌ را.
به‌ خاطر داشته‌ باشيد هيچيك‌ از همسن‌ و سالان‌ من‌، تا وقتي‌ كه‌ در ايران‌ بوديم‌، حتي‌اصطلاح‌ Sweet Sixteen را هم‌ نشنيده‌ بوديم‌ و از هداياي‌ ماشين‌ مرسدس‌ بنز و فِراري‌ هم ‌بي‌خبر بوديم‌ و به‌ قول‌ شيرازيها سول‌ِمون‌ (عقلمان‌) به‌ اين‌ حرفها نمي‌رسيد. تازه‌ سالي ‌يكبار هم‌ كه‌ پدر و مادر براي‌ موعد يا كيپور مجبور به‌ خريد كفش‌ و پيراهن‌ و كُت‌ مي‌شدند تا از سرما نلرزيم‌، تا صد دفعه‌ التماس‌ نمي‌كرديم‌ و مادر نمي‌گفت‌ كه‌: «اَ كُجا بيارُم‌ بَچ‌َ مَگ‌َ م‌ُمئير نوري‌ اِسِم‌ كه‌ تو اين‌ چيان‌ُ از مُت‌ مياد؟» (از كجا بيارم‌ بچه‌؟ مگه‌ من‌ مئير نوري‌ام‌ كه‌ تو اين‌ چيزارو ازم‌ ميخواي‌؟) جاي‌ تعجب‌ نيست‌ اگر هنوز كه‌ هنوز است‌ دلم‌ مي‌خواهد كاش‌ پدر من‌ هم‌ مثل‌ مئير نوري‌ پولدار بود.
اما اين‌ خاطره‌ به‌ دورة‌ حاملگي‌ و زايمان‌ شكم‌ اول‌ دختر خانم‌ جواني‌ مربوط‌ مي‌شود كه‌ هشتاد سال‌ پيش‌ زندگي‌ مي‌كرد و در يك‌ روز شبات‌ پسري‌ به‌ دنيا مي‌آوَرَد. مراسم‌ زايمان‌ پسر در روزهاي‌ هفته‌ و زايمان‌ دختر با آنچه‌ مي‌گويم‌ كمي‌ تفاوت‌ دارد. خانوادة ‌زائو با فخر به‌ ديگران‌ مي‌گويند: «دولتي‌ خدا و شِما ميلاي‌ شباتي‌ مو يِن‌» (به‌ لطف‌ خدا و شما ختنه‌سوران‌ شباتي‌ داريم‌) كه‌ اين‌ خود نشان‌ بخت‌ياري‌ است‌.اين‌ مراسم‌ رويهمرفته‌ ده‌ ماه ‌طول‌ مي‌كشد. من‌ آن‌ را در هشت‌ حكايت‌ جداگانه‌ نوشته‌ام‌ كه‌ هر كدام‌ مربوط‌ به‌ يك‌ سنت‌ و يك‌ رسم‌ قديمي‌ در شيراز است‌، تا چه‌ قبول‌ افتد و چه‌ در نظر آيد.
حكايت‌ اول‌

آرمَه‌ و آرمَه‌ داري‌، گِل‌ سرشور، كاه‌گِل‌ و تُرُشي‌ كوليك‌

سال‌ 1290 شمسي‌ دختركي‌ سيزده‌ چهارده‌ ساله‌، يكي‌ دو ماه‌ پس‌ از عروسي‌، صبح ‌زود از خواب‌ بيدار مي‌شود و حس‌ مي‌كند كه‌ سرش‌ گيج‌ مي‌رود، حالش‌ خوب‌ نيست‌، دِلِش‌قِي‌رو مي‌بِت‌ (دلش‌ زير و رو ميشه‌) و ميل‌ به‌ چاي‌ و صبحانه‌ ندارد. تعجب‌ مي‌كند!
دو ساعتي‌ بعد، طوري‌ كه‌ كسي‌ متوجه‌ نشود، آهسته‌ با ناخن‌ خود گوشه‌اي‌ از كنار ديوار كاه‌گِلي‌ِ آب‌ خورده‌ را مي‌خراشد، كمي‌ كاه‌گِل‌ در كف‌ دست‌ ديگرش‌ مي‌ريزد و در دهان‌ ريخته‌ مي‌خورد. حس‌ مي‌كند بوي‌ كاه‌گِل‌ برايش‌ خوب‌ است‌ و حالش‌ را بهتر مي‌كند. 
سر صَلات‌ ظهر مادرشوهر مي‌گويد: «بِمِرِم‌ ايشالا، اِم‌ دي‌ صُبحي‌ ناشتااِت‌ نَكي‌ فكر اِم‌ كي‌ سَرمااِت‌ خَردِن‌ و حالِت‌ خِب‌ نين‌ و اِسيت‌ شوروا اِم‌ پُختِن‌.» (بميرم‌ ايشالا، ديدم‌ صبحي‌ صبحانه ‌نخوردي‌. فكر كردم‌ سرما خوردي‌ و حالت‌ خوب‌ نيست‌ و برات‌ شوربا پختم‌.)
تازه‌ عروس‌ در جواب‌ مي‌گويد: «نه‌، نه‌! اصلن‌ ميلي‌ اَ غذا اِم‌ نين‌. اگ‌َ اجازه‌ آجين‌ دِلِم‌ هواي‌ كُوي‌ ونو و تُرُشي‌ كوليك‌ِ اِش‌ كِردِن‌.» (نه‌، نه‌! اصلن‌ ميلي‌ به‌ غذا ندارم‌. اگه‌ اجازه‌ بدين‌ دلم‌ هواي‌ كاهو و ترشي‌ كوليك‌ كرده‌) بايد بگويم‌ كه‌ تُرُشي‌ كوليك‌ در منزل‌ تمام‌ خانواده‌هاي‌ شيرازي‌ موجود است‌ و خيلي‌ هم‌ محترم‌ و عزيزش‌ دارند. اين‌ ترشي‌ عبارت‌ است‌ از موسير، سيب‌ترش‌ سبز، سيب‌ كوهي‌، گوجه‌ سبز ترش‌، شاه‌ليمو و بادام‌ سبز، كه‌ چندين‌ و چند سال‌ در سركه‌ مي‌خوابانند و به‌ مناسبت‌هاي‌ ويژه‌ درِ آن‌ ترشي‌ را باز كرده‌ ميل‌ مي‌كنند. مادرشوهر كه‌ خود لااقل‌ ده‌ شكم‌ زاييده‌، زود شصتش‌ خبردار مي‌شود كه‌ عروس‌ باردار است‌ و باخنده‌ و خوشحالي‌ به‌ او مي‌گويد: «نَكُن‌ كه‌ شِما وِسو هستيت‌ و آرمَه‌ مي‌كْنيت‌.» (نكنه‌ كه‌ آبستن‌هستين‌ و ويار مي‌كنين‌؟) تَر و فِرز مي‌دود سر تُرُشي‌ كوليك‌، ظرفي‌ پر مي‌كند و با نان‌ و كاهو براي‌ عروس‌ مي‌آورد. تازه‌ دخترك‌ مي‌فهمد كه‌ خدا را شكر مريض‌ نيست‌ و حامله‌ است‌ و ويار دارد.
يكي‌ دو هفته‌ بعد كه‌ هوس‌ گل‌ سرشور مي‌كند، تا كمي‌ از آن‌ را در دهان‌ مي‌گذارد دلش‌ بشدت‌ بهم‌ مي‌خورد. به‌ طرف‌ اُشي‌ (آب‌رو) توي‌ حياط‌ مي‌دود و قسيو (استفراغ‌) مي‌كند. مادرشوهر ديگر مطمئن‌ است‌ كه‌ بارداري‌ عروس‌ قطعي‌ است‌.
حكايت‌ دوم‌

زائو و زاييدن‌ و آل‌

پس‌ از گذرانيدن‌ نُه‌ ماه‌ و نُه‌ روز بارداري‌، يك‌ روز زائو احساس‌ مي‌كند كمر و زير دلش‌ درد مي‌كند. از خود مي‌پرسد: «نَكُن‌ اِمِن‌ باد مي‌خْرِم‌؟ بِشِم‌ اَ مَوَي‌ شيم‌ بُگُم‌؟» (نكنه‌ دارم‌ بادمي‌خورم‌؟ برم‌ به‌ مادرشوهرم‌ بگم‌). بالاخره‌ درد كه‌ بيشتر مي‌شود با شرم‌ و حياي‌ زياد به ‌مادرشوهر كه‌ همه‌كاره‌ است‌ خبر مي‌دهد: «انگار باد مِي‌خْرِم‌.» مادرشوهر بلافاصله‌ آستينها رابالا مي‌زند، گرة‌ چارقد را زير گلو محكم‌ مي‌كند و به‌ يكي‌ از دخترهايش‌ دستور مي‌دهد كه‌: «بِدو بِشو طُووس‌ خانم‌ مَوَي‌ عَريسو خَبَر كو» (بدو برو طاووس‌ خانم‌ مادر عروسو خبر كن‌!) وبه‌ آن‌ ديگري‌ مي‌گويد: «بِدو بِپَر جونجون‌ ماماچه‌ رو خَبَر كو» (بپر برو جونجون‌ قابله‌رو خبركن‌!)
به‌ فاصلة‌ چند ساعت‌ اطاق‌ پنج‌دَري‌ رو به‌ آفتاب‌ از خانمهاي‌ جاافتاده‌ و مسن‌ و دنياديده‌ كه‌ يكي‌ بعد از ديگري‌ وارد مي‌شوند پر مي‌شود. هر كدام‌ پس‌ از خوش‌ و بش‌ مي‌گويد:«خدا بَدتري‌ آجِت‌!» (خدا بدتري‌ بده‌!) يكي‌ از آنها جونجون‌ ماماچه‌ است‌ كه‌ تا زائو مي‌گويد:«واي‌ مُردُم‌» (واي‌ مُردَم‌!) تشر مي‌زند كه‌: «نه‌ نگو مُردُم‌ بوگو مُرغِم‌ و خاگ‌ مي‌نيسِم‌. چه‌ خَبَرِتِن‌ اي‌هَمَه‌ جَوو و مَرد اَت‌ِ سَربازخونَه‌او مَوَآشون‌ زايِسِن‌، پَس‌ مُردِن‌؟ نه‌ چِشُم‌ نه‌ جونُم‌ نه‌ عزيزُم‌ عاقِل‌ بَه‌ و بادبخو.» (نه‌ نگو مُردَم‌ بگو مرغمو و تخم‌ ميذارم‌. چه‌ خبرته‌؟ اينهمه‌ جونو و مرد و تو سربازخونه‌رو مادراشون‌ زاييدن‌، پس‌ مُردن‌؟ نه‌ نورچشمم‌، نه‌ عزيزم‌، نه‌ جونم‌ عاقل‌ باش‌ و دردتو بكش‌!) 
چون‌ هنوز درد به‌ مرحله‌ جدي‌تر نرسيده‌ است‌، تمام‌ خانمها ياد زايمان‌ خودشان‌ مي‌افتند كه‌: «هابَعله‌ خِب‌ِ خِب‌ اَيادِمِن‌، سَرِ اِسقِل‌َكو كه‌ شِكَم‌ پُنجُميم‌ بي‌، تا اِشْتِم‌ بِشِم‌ اَبِت‌كِسَه‌ بچه‌ئو اَتِه‌ رَه‌پله‌هانو اِم‌ بِس‌.» (بله‌، خوب‌ِ خوب‌ يادمه‌، سر اسقل‌ كه‌ شكم‌ پنجمم‌ بود، تا رفتم‌ برم‌ مبال ‌بچه‌رو تو راه‌پله‌ها پس‌ انداختم‌!) آنگاه‌ دستور مي‌دهد آب‌ و قند و گلاب‌ درست‌ كنند ودر دهان‌ زائو مي‌كنند. بقيه‌ هم‌ كمك‌ مي‌كنند تا خشت‌ را كه‌ عبارت‌ بود از دو تا نيمه‌ آجر و مقداري‌ خاكستر نرم‌ درست‌ مثل‌ يك‌ اجاق‌ آماده‌ كنند. يكي‌ براي‌ شستن‌ بچه‌ آب‌ گرم ‌مي‌آوَرَد، دومي‌ جُل‌جُم‌خُو (رختخواب‌) زائو را پهن‌ مي‌كند و سومي‌ غذايي‌ تهيه‌ مي‌بيند. هر كس‌ به‌ كاري‌ كه‌ از عهده‌اش‌ برمي‌آمد مشغول‌ مي‌شود.
ماماچه‌ هم‌ كه‌ نقش‌ خود را خوب‌ بلد است‌ هرازگاهي‌ (هر چند يكبار) زائو را روي‌خشت‌ مي‌نشاند خانمي‌ كه‌ او را «پيش‌نشين‌» مي‌نامند، روبروي‌ زائو و پشت‌ به‌ ديوارمي‌نشيند، زائو دو دست‌ را به‌ گردن‌ پيش‌نشين‌ و دو پاشنة‌ پا را روي‌ آجر مي‌گذارد و ماماچه‌ هم‌ عقب‌ مي‌نشيند و هي‌ دستور مي‌دهد كه‌: «باد بخو! آ ماشالا زِر بُزؤ! ايكي‌ دِگَه‌!» (درد بكش‌! آ ماشالا زور بزن‌! يكي‌ ديگه‌!) زائو هم‌ دو ساعد بر گردن‌ پيش‌نشين‌ مي‌اندازد و تا دلتان‌ بخواهد فشار و سنگيني‌ تن‌ خود را به‌ اضافة‌ چند مُشت‌ و چنگ‌ نثار پيش‌نشين‌ مي‌كند. (خودِ من‌ شخصاً 45 سال‌ پيش‌ در كرمانشاه‌ پيش‌نشين‌ خانمي‌ شدم‌ و زايمان‌ را كه‌ دو سه‌ ساعتي‌ طول‌ كشيد ناظر بودم‌ كه‌ عين‌ مراسم‌ شيراز بود.)
اگر زايمان‌ طبيعي‌ باشد زائو چندين‌ و چند ساعت‌ روي‌ خِشت‌ مي‌رود، بلند مي‌شود، راه‌ مي‌رود و چيزي‌ مي‌نوشد تا دو مرتبه‌ ماماچه‌ به‌ او دستور دهد كه‌: «برو سَرِ خِشت‌!» اگرخداي‌ نكرده‌ كمي‌ دير شود مادر زائو خود را مي‌زند و گريه‌ سر مي‌دهد و خدا خدا گويان‌ دعا مي‌كند كه‌: «اي‌ خدا خُت‌ تَن‌ از تَن‌ جدا كو. بَچَمو اَ دس‌ تو مي‌سپارُم‌.» (اي‌ خدا خودت‌ تن‌ ازتن‌ جدا كن‌! بچه‌مو دست‌ تو مي‌سپرم‌) پدر زائو هم‌ مي‌رود كنيسا پاي‌ تو را دعا مي‌خواند.يكي‌ مي‌گويد: «اَ نظر مؤ اگَه‌ هول‌ بُخوت‌ زيدتري‌ مي‌زايِت‌» (به‌ نظر من‌ اگر هول‌ بخوره‌ زودتر ميزاد!) يكي‌ از خانمها سراسيمه‌ از در وارد مي‌شود و مي‌گويد: «اِشو رِختِن‌ اَت‌ِ مَلَه‌ و اِشويِن‌چَپوُ مي‌كْنِن‌!» (ريختن‌ تو محله‌ و دارن‌ غارت‌ مي‌كنن‌!) يا «بِلَرز اَندِن‌ و باز هم‌ مياتِش‌!»

(زلزله‌ اومده‌ و بازم‌ مياد!) 
بالاخره‌ پس‌ از ساعتها جدال‌ يك‌ پسر كاكُل‌ زري‌ به‌ دنيا مي‌آيد. گرية‌ بچه‌ كه‌ بلند مي‌شود صداي‌ قهقهه‌ و كِل‌ و شادي‌ در اطاق‌ خانه‌ مي‌پيچد و حاضران‌ خدا را شكر مي‌كنند. يكي‌ از خانمها كه‌ از بقيه‌ زرنگ‌تر است‌ دوان‌ دوان‌ مي‌رود و وقتي‌ به‌ ابو اَبن‌ (پدر پسر) مي‌رسد، بي‌خبر كلاه‌ از سرش‌ برمي‌دارد و مي‌گويد: «مُشتُلق‌، مُشتُلق‌ كه‌ زِنَتو زاييد وپُسِن‌.» (مژده‌، مژده‌ زنتون‌ زاييد و پسره‌) با برداشتن‌ كلاه‌ از سر ابو اَبن‌ سكه‌اي‌، نوتي‌(اسكناسي‌) يا چيزي‌ به‌ خانم‌ آورندة‌ خبر مي‌دهد و خوشحال‌ و خندان‌ از اينكه‌ صاحب‌ پسري‌ شده‌ كه‌ خالقش‌ اوست‌ بادي‌ به‌ غبغب‌ مي‌اندازد و براي‌ خريد نقل‌ِ خِراشَه‌اي‌ (نقل‌ ويژة‌ شيراز) و شيريني‌ و ميوه‌ مي‌رود تا با دست‌ پُر به‌ خانه‌ برگردد.
تا كار جفت‌ تمام‌ شود، كه‌ آنهم‌ ساعتي‌ طول‌ مي‌كشد، زائو را در جُل‌جُم‌خو(رختخواب‌) مي‌خوابانند و يكي‌ مي‌رود نيل‌ به‌ آب‌ مي‌ريزد و ابروي‌ زائو را با آن‌ رنگ‌ مي‌زند و وسط‌ ابرو را بهم‌ پيوسته‌ مي‌كند. شب‌ چند عدد پياز سر يك‌ سيخ‌ مي‌كشند و به‌چفت‌ِ در ورودي‌ مي‌آويزند كه‌ خداي‌ نكرده‌ آل‌ بچه‌ يا زائو را نبرد. مردم‌ شيراز قديم‌ عقيده‌ داشتند كه‌ شب‌ سوم‌ يا شب‌ هفتم‌ آل‌ براي‌ بردن‌ يكي‌ از اينها مي‌آيد و چون‌ از بوي‌ پياز بدش‌ مي‌آيد وارد اطاق‌ نمي‌شود. 
زائو تا يك‌ هفته‌ در رختخواب‌ مي‌مانَد. چرا؟ براي‌ اينكه‌ تمام‌ اعضاي‌ بدن‌ و ماهيچه‌هايش‌ درد مي‌كند، گاه‌ خونريزي‌هاي‌ شديد او را از پا مي‌اندازد و ناي‌ تكان‌خوردن‌ ندارد تا چه‌ رسد به‌ اينكه‌ راه‌ برود. هيچكس‌ هم‌ به‌ فكر اينكه‌ ممكن‌ است‌ بعد سردرد زايمان‌ (ميگرن‌) يا افسردگي‌ بعد از زايمان‌ (ديپرشن‌) بگيرد نيست‌. تمام‌ هم‌ و غم‌اهالي‌ خانه‌ تدارك‌ مهماني‌ و دعوت‌ گرفتن‌ براي‌ ميلاكنان‌ است‌.
حكايت‌ سوم‌

مباركه‌، حق‌ در خونتونو نبنده‌!

در شيراز قديم‌، در هيچ‌ منزلي‌ بسته‌ نمي‌شد. احتياج‌ به‌ تَقِه‌ (دق‌الباب‌) يا خبر كردن‌ هم‌ نبود. كافي‌ بود از توي‌ دالان‌ صدا بزني‌ كه‌: «مباركه‌، حق‌ درِ خونتونو نبنده‌!» تا همه‌ خودشان‌ را جمع‌ و جور كنند و آمادة‌ پذيرايي‌ شوند. در خانه‌اي‌ كه‌ پسر به‌ دنيا آمده‌ بود، قُوالها (نوازندگان‌) در دسته‌هاي‌ سه‌ نفره‌ يا دو نفره‌ وارد مي‌شدند، مي‌زدند، مي‌خواندند، پولي‌ مي‌گرفتند و مي‌رفتند. ولي‌ در اين‌ ميان‌ يك‌ قُوال‌ (نوازنده‌) يك‌ نفره‌ هم‌ بود به‌ اسم‌ «آكَل‌ماشالا» كه‌ با ريش‌ بزي‌ حنابسته‌، يك‌ كمربند سبز سيدي‌، يك‌ پيراهن‌ روستايي‌ راه‌راه‌، يك‌ شلوار پاچه‌ كوتاه‌ و يك‌ گيوة‌ مَلِكي‌ به‌ پا از در وارد مي‌شد و با ابزاري‌ به‌ اسم‌ قاشُقَك‌ نوايي‌ سر مي‌داد. اين‌ قاشُقَك‌ از چوب‌ قهوه‌اي‌ رنگ‌ ساخته‌ شده‌ بود و شبيه‌ قاشق‌ دسته‌داري‌ بود كه‌ سرِ آن‌ چندين‌ چوب‌ لق‌ بسته‌ بودند. وي‌ با دست‌ راست‌ آن‌ را تكان‌ مي‌داد و از بهم‌ زدن ‌سرهاي‌ متعدد چوبي‌ صدايي‌ مثل‌ تق‌تق‌ در مي‌آورد. آنوقت‌ ريشش‌ را در دست‌ چپ ‌مي‌گرفت‌ و اين‌ شعر را مي‌خواند:
كي‌ گفت‌ به‌ تو زن‌ بگيري‌ آكَل‌ ماشالا / خرجيشو از من‌ بگيري‌ آكَل‌ ماشالا
هر نواي‌ ديگري‌ هم‌ از او مي‌خواستي‌ با همان‌ قاشُقَك‌ مي‌زد و مي‌خواند و مي‌رقصيد و موجب‌ انبساط‌ خاطر خانوادة‌ زائو مي‌شد. حتماً مي‌پرسيد: «اين‌ قوالها از كجا مي‌فهميدندكجا بروند؟» معمولاً يكي‌ از افراد خانواده‌ يا دوستان‌ به‌ يكي‌ از قُوالهاي‌ دوره‌گرد مي‌گفت‌:«برو منزل‌ فلاني‌ عروسي‌ دارن‌ يا پسر زاييده‌» بعد اين‌ خبر دهان‌ به‌ دهان‌ مي‌گشت‌ و همة‌ قُوالها هفت‌ روز تمام‌ مي‌آمدند و مي‌رفتند. ما در شيراز نوازندگان‌ و قُوالهايي‌ هم‌ داشتيم‌كه‌ براي‌ مجالس‌ بزم‌ بودند، از جمله‌ «جلال‌ قانوني‌» نوازندة‌ قانون‌، «جلال‌ آقابالا» نوازندة‌ تار،«آقاجان‌ بخشي‌» نوازندة‌ ويلن‌ و «ماني‌» ضرب‌گير و آوازخوان‌ كه‌ خداوند همگي‌ آنها رارحمت‌ كند. چندين‌ پسر نوبالغ‌ رقاص‌ هم‌ بودند به‌ اسامي‌ «قيتَك‌» و يكي‌ هم‌ «تيرام‌تيرام‌» بودكه‌ زيباروي‌ بود و خوب‌ مي‌رقصيد و مي‌خواند. يادش‌ بخير در آن‌ زمان‌ «تيرام‌تيرام‌»، اين‌ پسر نوجوان‌ و نابالغ‌ - كه‌ نام‌ اصلي‌اش‌ «ايرج‌ چشم‌ بالا» بود - با اين‌ نام‌ مشهور خاص‌ و عام‌ بود و مثل‌ دوران‌ خردسالي‌ گوگوش‌ محبوب‌ بود. «جلال‌ اورام‌ پولاد» هم‌ بود كه‌ سردستة ‌يك‌ گروه‌ بازيگر روحوضي‌ بود و دست‌ كمي‌ از ستارگان‌ سينما نداشت‌. او نقش‌ جوان‌ عاشق‌پيشه‌ و شاهزاده‌ را خيلي‌ قشنگ‌ بازي‌ مي‌كرد و قصة‌ هفت‌ درويش‌ و سياه‌بازي‌ را هم‌ارائه‌ مي‌داد و از شام‌ تا بام‌ مردم‌ را سرگرم‌ مي‌كرد. هرگاه‌ «جلال‌ اورام‌ پولاد» در خانه‌اي‌ برنامه‌ داشت‌، تمام‌ پشت‌بامهاي‌ خانه‌ از همسايه‌ و تماشاگر و كساني‌ كه‌ دعوت‌ نداشتند پرمي‌شد. پشت‌بام‌نشينان‌ خودشان‌ از خود پذيرايي‌ مي‌كردند. گاه‌گداري‌ هم‌ صاحبخانه‌ آجيلي‌، نقلي‌ يا ميوه‌اي‌ براي‌ دوستان‌ و همسايگان‌ مي‌فرستاد. آنها نيز شبي‌ را خوش‌ و خرم ‌به‌ صبح‌ مي‌رسانيدند و كي‌لي‌لي‌ سر مي‌دادند و چَپَك‌ (دست‌) مي‌زدند و مهمانان‌ را همراهي مي‌كردند.
حكايت‌ چهارم‌

تعارفي‌ بردن‌ براي‌ زائو در شب‌ شبات‌

حالا شب‌ شبات‌ يعني‌ جمعه‌ شب‌ شده‌ است‌. در شيراز قديم‌ بنا به‌ هر مناسبتي‌ تمام‌ افراد خانواده‌ دور هم‌ جمع‌ مي‌شدند: داماد، عروس‌، پسر و دختر با لباسهاي‌ شُسته‌ و رُفته‌ و صورت‌ صفا داده‌ براي‌ شبات‌ حاضر مي‌شدند. سپس‌ دور تا دور يك‌ مَجمَعه‌ پر از انواع‌ آجيل‌ و ميوه‌ و سبزي‌ و ماهي‌ سرخ‌ كرده‌ (براي‌ براخاي‌ شِهَكُل‌) مي‌نشستند و شبات‌ راجشن‌ مي‌گرفتند. در شيراز هيچ‌ شباتي‌ بدون‌ ماهي‌ نمي‌گذشت‌، ماهي‌ بايد از هر كجا و به‌ هر وسيله‌اي‌ خريداري‌ و حاضر مي‌شد. از حوالي‌ ساعت‌ دو بعد از ظهر جمعه‌ اقوام‌، دوستان ‌و آشنايان‌ بنا به‌ فراخور وُسعشان‌ و مرتبة‌ دوستيشان‌ به‌ خانوادة‌ زائو كله‌قند يا كاسه‌ نبات ‌مي‌برند. تعداد كله‌قندها بايد فرد باشد (مثل‌ سه‌ و پنج‌ و هفت‌) و در سيني‌ گذاشته‌ شده‌ باشد.پدر و مادر زائو كاسه‌نبات‌ بزرگي‌ با گلدان‌ نقره‌، سيني‌ نقره‌، دستبند طلا يا سينه‌ريز طلا در وسط‌ كاسه‌نبات‌ براي‌ دخترشان‌ مي‌فرستند تا موجب‌ سرافرازي‌ دخترشان‌ بشوند. گاه‌ تا ساعت‌ شش‌ يا هفت‌ بعدازظهر اين‌ كله‌قندها و كاسه‌نباتها را همراه‌ با يك‌ پيغام‌ خيلي ‌متواضعانه‌ و قشنگ‌ مي‌فرستند و به‌ دست‌ مادرشوهر يا پدرشوهر مي‌دادند. آنها هم‌ در جواب‌ مي‌گويند كه‌: «راضي‌ اَ زَحْمَت‌ِ شِما نَبُديم‌. چرا شرمنده‌َمو اِتوكِردِن‌؟» (راضي‌ به‌ زحمت‌ شما نبوديم‌، چرا شرمنده‌مون‌ كردين‌!) آنوقت‌ اسم‌ هديه‌دهنده‌ را روي‌ يك‌ كاغذ مي‌نويسند، روي‌ كاسه‌ نبات‌ يا قند مي‌گذارند و در زيرزمين‌ منزل‌ نگهداري‌ مي‌كنند تا روز يكشنبه ‌شود. در اين‌ روز هر كدام‌ از هدايا را كه‌ مي‌خواهند قبول‌ كنند برمي‌دارند و آنهايي‌ كه ‌مي‌دانند وباري‌ (قرضي‌) است‌ و از «ماشالاي‌ قنادي‌» وام‌ گرفته‌اند پس‌ مي‌فرستند چون‌ رسم‌اين‌ چنين‌ بود كه‌ هدية‌ وباري‌ را برندارند و پس‌ بفرستند. هرچه‌ تعداد كله‌قندها بيشتر و كاسه‌نباتها بزرگتر باشد بيم‌ اينكه‌ وباري‌ باشند بيشتر است‌ و حتماً پس‌ فرستاده‌ مي‌شوند. اين‌ عمل‌ چندين‌ دفعه‌ تكرار مي‌شود تا يكي‌ از دو طرف‌ قبول‌ كند و غائله‌ ختم‌ شود. خانم‌ هديه‌دهنده‌اي‌ كه‌ بخواهد به‌ طرف‌ بفهماند كه‌ اين‌ تعارفي‌ وباري‌ نيست‌ همراه‌ با كله‌قند يا كاسه‌ نبات‌ به‌ منزل‌ زائو مي‌رود و پس‌ از گله‌ از اينكه‌ او را قابل‌ ندانسته‌اند بي‌خبر كاسه‌نبات‌ را پيش‌ پاي‌ مادرشوهر زائو به‌ زمين‌ مي‌زند و مي‌شكند. در اين‌ وقت‌ ديگر بايد هديه‌ را جمع‌ و جور كرد و پذيرفت‌. بعضي‌ كله‌قندها را كه‌ به‌ دو نيم‌ كرده‌ برمي‌دارند و چند تايي‌ راكه‌ سالم‌ مي‌مانند در كنج‌ زيرزمين‌ نگه‌ مي‌دارند تا براي‌ عروسي‌ يا پسرزائون‌ِ ديگري‌ به‌ عنوان‌ تعارفي‌ ببرند. عيناً مثل‌ بطريهاي‌ مشروب‌ سرگردان‌ امروز كه‌ چندين‌ منزل‌ به‌ منزل‌ مي‌شود تا بالاخره‌ كسي‌ سر يكي‌ از آنها را باز كرده‌ نوش‌ جان‌ كند.
حكايت‌ پنجم‌:

حئيم‌ لحاف‌دوز

در شيراز يك‌ لحاف‌دوز داشتيم‌ به‌ نام‌ حئيم‌، خداوند او را بيامرزد. يك‌ شيراز بود و يك‌ حئيم‌ كه‌ به‌ حئيم‌ لحاف‌دوز شهرت‌ داشت‌. حئيم‌ مرد سيه‌چرده‌اي‌ بود با قدي‌ متوسط‌ و هيكلي‌ باريك‌. صداي‌ كلفت‌ و كشيده‌اي‌ داشت‌ و هنگام‌ صحبت‌ كردن‌ كلمات‌ را كش‌ مي‌داد. شيوة‌ او در حرف‌ زدن‌ و كشيدن‌ كلمات‌ با جيدي‌ شيرازي‌ (گويش‌ يهودي‌ شيرازي‌) به‌ گونه‌اي‌ بود كه‌ آدمي‌ خيال‌ مي‌كرد يك‌ مسلمان‌ به‌ قصد تمسخر دارد اداي‌ لهجة‌ يهوديان‌شيراز را در مي‌آورد.
زماني‌ كه‌ من‌ به‌ ياد مي‌آورم‌ حئيم‌ حدود چهل‌ سال‌ داشت‌ و خانواده‌اش‌ ماشاءالله هزار ماشاءالله پرجمعيت‌ بود. وي‌ كه‌ حرفه‌اش‌ را بسيار دوست‌ مي‌داشت‌ با همان‌ درآمد لحاف‌دوزي‌ اين‌ جمعيت‌ را اداره‌ مي‌كرد. فكر مي‌كنم‌ فرزندان‌ حئيم‌ هم‌ اكنون‌ چندين‌ نوة ‌پزشك‌ و مهندس‌ تحويل‌ جامعة‌ يهوديان‌ شيراز داده‌اند.
وقتي‌ خانمي‌ مي‌خواست‌ لحاف‌ تازه‌ بدوزد، پارچه‌ نو كه‌ عبارت‌ بود از چيت‌ گلدار درشت‌ براي‌ رويه‌ و چيت‌ با رنگ‌ ملايم‌تر و گلهاي‌ متفاوت‌ براي‌ آستري‌ و پنبة‌ نو تهيه ‌مي‌كرد. اگر مي‌خواست‌ لحاف‌ كهنه‌ را نو كند، آن‌ را مي‌شكافتند و پارچة‌ رويه‌ و آستر را مي‌خريد و پنبة‌ لحاف‌ كهنه‌ را دوباره‌ مورد استفاده‌ قرار مي‌دادند. خانم‌ خانه‌ معمولاً پارچة‌ لحاف‌ را با دست‌ به‌ صورت‌ قِلِفْتي‌ (يكپارچه‌) مي‌دوخت‌ و براي‌ حئيم‌ حاضر مي‌كرد تا از بخيه‌هاي‌ درشت‌ حئيم‌ بهتر در امان‌ باشد. اگر به‌ دليل‌ گرفتاري‌ وقت‌ نمي‌شد تا خانم‌ خودش‌ بدوزد اين‌ كار را به‌ حئيم‌ حواله‌ مي‌كرد. حئيم‌ هم‌ تا چشم‌ به‌ هم‌ مي‌زدي‌ پارچه‌ را از سرانگشت‌ سبابة‌ دست‌ چپ‌ تا سر كتف‌ همان‌ دست‌ اندازه‌ مي‌زد -كه‌ دقيقاً يك‌ متر مي‌شد- و لبة‌ پارچه‌ را در دست‌ مي‌گرفت‌ و با كمك‌ شصت‌ و سبابة‌ دو دست‌ پارچه‌ را جر مي‌داد كه‌گاهي‌ هم‌ پارچه‌ شوتور برمي‌داشت‌ (اَريب‌ پاره‌ مي‌شد). آنوقت‌ حئيم‌ مي‌نشست‌ و با سوزن‌لحاف‌دوزي‌ بخيه‌هاي‌ درشتي‌ كه‌ مثل‌ كوك‌ بود به‌ پارچه‌ مي‌زد و قِلِفْتي‌ را مي‌دوخت‌، روي‌ يك‌ تخته‌ قالي‌ كف‌ حياط‌ پهن‌ مي‌كرد و پنبه‌ را توي‌ آن‌ مي‌ريخت‌. سپس‌ قِلِفْتي‌ و پنبه ‌را لوله‌ مي‌كرد و سر آن‌ را بهم‌ مي‌رساند و از درز وسط‌ پشت‌ آستري‌ قِلِفْتي‌ رد مي‌كرد. آنوقت‌ لحاف‌ را پهن‌ مي‌كرد و با يك‌ تركه‌ چوب‌ بلند و نازك‌ پنبه‌ را درون‌ قِلِفْتي‌ صاف‌ مي‌كرد و سر پا مي‌نشست‌ و بخيه‌ها را آنقدر با سليقه‌ نقش‌ و نگار مي‌زد كه‌ آدم‌ حظ‌ مي‌كرد.
برگرديم‌ سر خاطره‌: مادر زائو پس‌ از تهيه‌ مقدمات‌، به‌ در خانة‌ حئيم‌ مي‌رود و پس‌ ازاحوالپرسي‌ و خوش‌ و بش‌ مي‌گويد: «يَه‌ لاف‌ و نالي‌ اِمِن‌ كه‌ اِم‌ ميات‌ شِما اِسي‌ دُفتِم‌ كه‌ زايدن‌بِدِزيت‌. كي‌ وَخت‌ اِ تويِن‌؟» (يه‌ لحاف‌ و دُشك‌ دارم‌ كه‌ ميخوام‌ شما براي‌ دخترم‌ كه‌ زاييده ‌بدوزين‌ كي‌ وقت‌ دارين‌؟) 
حئيم‌ جواب‌ مي‌دهد: «هَر وقت‌ شِما بُگيْت‌. اِم‌ شنُفتِن‌ كه‌ ماشالا هزار ماشالا ميلاي‌ شباتي‌ هم‌ كه‌ اِتويِن‌!قدمش‌ مبارك‌ بِت‌، مُرواش‌ اَ دووازده‌ شَباتيم‌ بِت‌» (هر وقت‌ شما بگين‌. شنيدم‌ ماشالا هزار ماشالا ميلاي‌ شباتي‌ دارين‌! قدمش‌ مبارك‌ باشه‌! قسمتش‌ به‌ دوازده‌ شباتيم‌ باشه‌) و خانم‌ تشكرمي‌كند.
خانم‌ مي‌پرسد: «يَه‌شَنبَه‌ خِبِن‌؟» (يكشنبه‌ خوبه‌؟) 

حئيم‌ مي‌گويد: « نه‌ نه‌، يه‌شَنْبَه‌ اِم‌ نَمي‌شات‌.» (نه‌ نه‌ يكشنبه‌ نمي‌تونم‌!) 

خانم‌ مي‌پرسد: «چرا؟» حئيم‌ جواب‌ مي‌دهد: «خُرد و خَستِة‌ شبات‌ اِسِم‌» (خسته‌ و كوفتة‌ شباتم‌!)
خانم‌ مي‌پرسد: دوشَنْبَه‌ چِطورِن‌؟ (دوشنبه‌ چطوره‌؟) 

حئيم‌ بلافاصله‌ مي‌گويد: «نه‌ نه‌، اَصلن‌ نَمي‌بِت‌» (نه‌، نه‌، اصلن‌ نميشه‌) 
خانم‌ مي‌پرسد: «چرا» حئيم‌ جواب‌ مي‌دهد: «صُب‌ بايستي‌ بِشِم‌ اَكنيسا، تِرا اَ دَر ميارن‌. بَعدشم‌ كه‌ سَرِسال‌ خدابيامرز بووامِن‌» (صبح‌ بايد برم‌ كنيسا، تورا در ميارن‌، بعدشم‌ سال‌ خدابيامرز پدرمه‌!)

خانم‌ مي‌گويد: «سه‌شَنْبَه‌ خَبِن‌؟» (سه‌شنبه‌ خوبه‌؟) 

حئيم‌ جواب‌ مي‌دهد: «دَدَ قول‌ اِم‌ دادِن‌ بِشِم‌ اَ سِراي‌ قَوام‌ لاف‌ ساتين‌ گل‌ مخمليشو بِدِزِم‌. شِماميدوينت‌كه‌ اِم‌ نَمي‌شات‌ اَزِرِ قولُم‌ بِنِم‌، زِشتِن‌، دلخور مي‌بِت‌!» (خواهر قول‌ دادم‌ برم‌ منزل‌ قوام‌ لحاف‌ گل‌ساتن‌ مخملشو بدوزم‌. ميدونين‌ نمي‌تونم‌ زير قولم‌ بزنم‌، زشته‌، دلخور ميشه‌!)
خانم‌ مي‌پرسد: «چهارشَنْبَه‌ كه‌ حُكماً مي‌ايت‌؟» (چهارشنبه‌ كه‌ حتماً مياين‌؟)

حئيم‌ مي‌گويد: «نه‌ نه‌، بايد بِشِم‌ اَ سِراي‌ كاكاپيناس‌ عَرِسي‌ يُسِشِن‌، بايد لاف‌ عَرِسي‌ بِدِزِم‌» (نه‌ بايد برم‌ منزل‌ داداش‌ پينهاس‌، عروسي‌ دارن‌، بايد لحاف‌ عروسي‌ بدوزم‌)
خانم‌ مي‌گويد: «پوي‌شَنْبَه‌ دِگَه‌ كاري‌ تونين‌ و حتمن‌ بايَس‌ بييِت‌ » (پنج‌شنبه‌ كه‌ ديگه‌ كاري‌ ندارين ‌و حتمن‌ مياين‌)

حئيم‌ جواب‌ مي‌دهد: «نه‌ والا جونُم‌ چشُم‌ پوي‌ شَنْبَه‌ مَحِلَة‌ شباتِن‌ بايد بِشِم‌ او مَلَه‌ مَهي‌ بِخرِم‌ اَسي‌ شؤشبات‌. مَگَه‌ شبات‌ بي‌ شُكُل‌ مي‌ بِت‌؟ زيدِ زيدي‌ نَشِم‌ و دير بِوِت‌ هَمَشو شوبُردِن‌ و مَهي‌ اَگيرُم‌ نمي‌آت‌ وخجالت‌ زن‌ و بچمو بايَت‌ بِكشِم‌ و شرمنده‌َ در و همسايَه‌ بِوِم‌، نِمي‌بِت‌» (نه‌ جونم‌، نه‌ نورچشمم‌، پنج‌شنبه‌ مقابل‌ شباته‌ بايد برم‌ اون‌ محله‌ براي‌ شب‌ شبات‌ ماهي‌ بخرم‌. مگه‌ شب‌ شبات‌ بدون ‌ماهي‌ ميشه‌؟ اگه‌ زودي‌ نرم‌ و دير بشه‌ همشو بردن‌، ماهي‌ گيرم‌ نمياد و بايد خجالت‌ زن‌ و بچه‌هامو بكشم‌ و شرمندة‌ در و همسايه‌ بشم‌. نه‌، نميشه‌!)

خانم‌ كه‌ بايد لحاف‌ را همراه‌ با سيسموني‌ به‌ خانة‌ دامادش‌ ببرد، تن‌ به‌ قضا مي‌دهد و با اكراه‌ مي‌گويد: «خِب‌ اشكاليش‌ نين‌، اَدِنَه‌ صبح‌ زيدِزيد تشريف‌ بيارين‌.» (خوب‌ اشكالي‌ نداره‌، جمعه‌ صبح‌ زود تشريف‌ بيارين‌)
حئيم‌ پاسخ‌ مي‌دهد: «اصلن‌ حَرفِش‌ نَنيت‌ رِزِ اَدَنَه‌ بايد اَسِرا وِيسُم‌ و كمك‌ زِنم‌ بِكْنِم‌ و بچه‌هارو بِوِرِم‌حموم‌. خدا اَ سَرِم‌ شاهِدِن‌ كه‌ اَ تي‌ ري‌ِ مِرَتون‌ ملااسقل‌ خجالت‌ مي‌كشم‌ كه‌ بوگُم‌ نه‌، ولي‌ اِم‌ نَمي‌شات‌» (اصلن‌ حرفشو نزنين‌ روز جمعه‌ بايد بمونم‌ خونه‌ و به‌ زنم‌ كمك‌ كنم‌ و بچه‌ها را ببرم‌ حمام‌. خدا شاهده‌ از روي‌ ملا اسقل‌ شوهرتون‌ حجالت‌ مي‌كشم‌ كه‌ بگم‌ نه‌، ولي‌ نمي‌تونم‌)

به‌ اين‌ ترتيب‌ شش‌ روز هفته‌ را بهانه‌ مي‌آورد. بالاخره‌ خانم‌ مي‌گويد: «خِب‌، خُتو يَه‌ رِزي‌بُگُيت‌» (خوب‌، خودتون‌ يه‌ روزي‌ بگين‌!) و حئيم‌ رضايت‌ مي‌دهد كه‌ در يكي‌ از روزهاي‌ هفتة‌ آينده‌ - قبل‌ از اينكه‌ خانم‌ بخواهد سيسموني‌ ببرد - به‌ خانة‌ آنها برود و كارشان‌ را راه‌ بيندازد. خانم‌ چون‌ مي‌خواهد حئيم‌ پنبه‌ها را خوب‌ حلاجي‌ كند و كوكهاي‌ لحاف‌ را با نقشهاي‌ بهتري‌ بدوزد تا ساتن‌ آبي‌ كم‌رنگ‌ را خوشگل‌تر نشان‌ دهد با احترام‌ مي‌پرسد:«حالا چي‌ چي‌ ميخْريت‌ كه‌ اَسيتون‌ دُرُس‌ كُنُم‌؟» (خوب‌ حالا چي‌ ميخورين‌ كه‌ براتون‌ درست ‌كنم‌؟) و حئيم‌ چون‌ صفحة‌ سوزن‌ خورده‌ دوباره‌ مي‌گويد: «هَر چي‌ شِما بُگيْت‌.» (هر چي‌ شما بگين‌) 
خانم‌ شروع‌ مي‌كند كه‌: «خِب‌، گُندي‌ بِپَزِم‌؟» (خوب‌ گندي‌ بپزم‌؟)
حئيم‌ مي‌گويد: «نه‌ نه‌، مُرده‌شِرِ گُندي‌ بِشِرِن‌. يَعني‌ از گوليم‌ اَزي‌ نَشتِن‌ تُرُش‌ مي‌كْنِم‌ و تا شؤ تُرشَكو ميات‌اَتِه‌ گوليم‌!» (نه‌ نه‌، مرده‌شور گندي‌رو ببرن‌! يعني‌ از گلوم‌ پايين‌ نرفته‌ ترش‌ مي‌كنم‌ و ترشي‌ ازتو گلوم‌ بالا مياد)
خانم‌ مي‌گويد: «خِب‌، نو و ماس‌ و خرما خِبِن‌؟» (خوب‌ نون‌ و ماست‌ و خرما خوبه‌؟)
حئيم‌ مي‌گويد: «نه‌ نه‌، مؤ جو اِمِن‌؟ نه‌ مؤ جوم‌ نين‌ كه‌ ماس‌ بِخْرِم‌ سرديم‌ ميكُن‌ و دس‌ و پام‌ تا شؤميلرزت‌!» (نه‌ نه‌، من‌ جون‌ دارم‌؟ نه‌ من‌ جون‌ ندارم‌ ماست‌ بخورم‌، سرديم‌ ميكنه‌ و دست‌ و پام ‌تا شب‌ ميلرزه‌!)
خانم‌ مي‌گويد: «پلو ماشك‌ و مَهي‌ شِر اَسي‌تو دُرُس‌ كُنُم‌؟» (پلو ماش‌ و ماهي‌ شور براتون‌ درس‌ كنم‌؟) 
حئيم‌ مي‌گويد: «نه‌ نه‌، آسير و حِرِم‌ اَ مؤ حَلال‌ اَ شِما. گوليم‌ خُشك‌ مي‌بِت‌، مؤ نَميخْرِم‌، تا شؤ بايد اؤ بِخْرِم‌و گُل‌ اَ ت‌ِ رِي‌ شما بايد بِشِم‌ اَ دَسشري‌ و اَ كارِم‌ نَمي‌رِسِم‌.» (نه‌ آسور و حرام‌ بر من‌ و حلال‌ بر شما. گلوم‌ خشك‌ ميشه‌، نمي‌خورم‌. تا شب‌ بايد هي‌ آب‌ بخورم‌ و گلاب‌ به‌ روتون‌ بايد برم ‌دستشويي‌ و به‌ كارم‌ نمي‌رسم‌.) 
خانم‌ مي‌گويد: « خيلي‌ خُب‌، مي‌شِم‌ اَسي‌تون‌ يه‌ نيوقه‌ برنج‌ ميخْرِم‌، شِوِد و باقلي‌ام‌ مي‌پاشم‌ اَ تِش‌ و يه‌جيجَكي‌ام‌ مي‌كِشِم‌ و اَ لاش‌ مي‌نِسِم‌ كه‌ بخريت‌» (خيلي‌ خوب‌، ميرم‌ براتون‌ نيم‌ وقه‌ - هر وقه ‌معادل‌ يك‌ چهارم‌ من‌ يا نيم‌چارك‌ يا دو سِم‌نِزار - برنج‌ ميخرم‌، توش‌ شويد و باقلا مي‌پاشمو يه‌ جوجه‌ام‌ ميكشم‌ ميذارم‌ لاش‌ كه‌ بخوريد!) 
در اين‌ وقت‌ حئيم‌ پشت‌ چشمي‌ نازك‌ مي‌كند، سرش‌ را به‌ علامت‌ قهر ناز طرف‌ ديگر مي‌چرخاند و مي‌گويد: «خِبِن‌ خِبِن‌ دَدَه‌ اي‌ چيانو اَ ري‌ ما نِمي‌اُفتِت‌!» (خوبه‌ خوبه‌ اين‌ چيزها به‌ ما نمي‌آد) و خانم‌ گيج‌ از اينكه‌ چه‌ غذايي‌ براي‌ حئيم‌ درست‌ كند خانة‌ او را ترك‌ مي‌كند. 
سَكَل‌ 

تو محله‌، سر راه‌ خود به‌ «سَكَل‌»  بر مي‌خورد كه‌ با خودش‌ حرف‌ مي‌زند و مي‌گويد:«هيچكي‌اَت‌ِ دِلُم‌ نَميدُن‌! چند شؤوِن‌ زِنَم‌ مَحَلُم‌ نِمي‌نيت‌ و پشتِش‌ اَ مؤ اِش‌ كِردِن‌. هر سَرايي‌ام‌ كه‌ ميشِم‌ و ميگُم‌ يَه‌تُف‌ شِخاري‌ اَ مؤ آجيت‌ مَحَل‌ِ سَگُمَم‌ نمي‌نِسِن‌ و اِم‌ نَمي‌جِن‌. اصلن‌ دوره‌ئو واگِشْتِن‌، شهر سودُم‌ و گومُراواوِدِن‌! ايشالا بِلَرز بيات‌، ايشالا تِخَرگ‌ بيات‌ و زِر و ري‌ بِوِت‌، اِن‌ِ دگَه‌ چه‌ جور شهرين‌؟» (هيچكس‌ از دلم ‌خبر ندارد. چند شبه‌ زنم‌ بهم‌ محل‌ نميذاره‌ و بهم‌ پشت‌ كرده‌. تو هر خونه‌اي‌ هم‌ كه‌ ميرم‌ و ميگم‌ يه‌ كم‌ شراب‌ بهم‌ بدين‌ محل‌ سگم‌ نميذارن‌ و بهم‌ نميدن‌. اصلن‌ دوره‌ برگشته‌، شهر سودوم‌ و گومورا شده‌! ايشالا زلزله‌ بياد، ايشالا تگرگ‌ بياد تا شهر زير و رو بشه‌، اين‌ ديگه ‌چه‌ جور شهريه‌؟!) 
خانم‌ هم‌ دلش‌ براي‌ او مي‌سوزد و به‌ كَوُناي‌ (شكرانة‌) اين‌ كه‌ خدا نوة‌ پسري‌ به‌ او داده‌ و مي‌خواهد لحافي‌ بدوزد او را با خود به‌ خانه‌ مي‌برد و ضمن‌ دلداري‌ و همدردي‌ يك‌ ليوان‌ شراب‌ خللر شيراز به‌ او مي‌دهد و مي‌گويد: «بِخْريت‌» (بخوريد!) و راهي‌اش‌ مي‌كند. تا «سَكَل‌» به‌ خانه‌ برسد درِ چندين‌ منزل‌ ديگر را مي‌زند و چندين‌ پيك‌ شراب‌ سر مي‌كشد وشنگول‌ و سرمست‌ وارد منزل‌ مي‌شود، چهار زانو روي‌ زمين‌ مي‌نشيند، پول‌ خورده‌ها را كه‌ گدايي‌ كرده‌ است‌ مي‌شمارد و براي‌ استقبال‌ از شب‌ شبات‌ آماده‌ مي‌شود.
حكايت‌ ششم‌: 

ميلاكنان‌ 

صبح‌ شنبه‌ نوزاد را آماده‌ مي‌كنند و براي‌ ميلا كردن‌ به‌ كنيسا مي‌برند. ما در شيرازچندين‌ كنيسا داشتيم‌ كه‌ معروف‌ترينشان‌ «كنيساي‌ شُكر»، «كنيساي‌ هاداش‌» و «كنيساي‌ كيكَك‌»بود. اَبو اَبن‌ را از ساعت‌ هشت‌ صبح‌ مي‌برند. حوالي‌ ساعت‌ نُه‌ و ده‌ خانمها نوزاد را با لباسهاي‌ نو، خوابيده‌ روي‌ يك‌ تشكچة‌ سفيد، در حاليكه‌ چارقد سبز و نقده‌ رويش ‌انداخته‌اند به‌ كنيسا مي‌برند. 

دو ملاي‌ بزرگ‌ ما زنده‌يادان‌ «مئيرموشة‌ ملا ديانيم‌» و «ربي‌يوسف‌مُرِه‌ صدق‌» بودند. ابزاركارشان‌ هم‌ تنها يك‌ كارد و مقداري‌ خاكستر براي‌ جلوگيري‌ از خونريزي‌ بود. ميلاكنان‌ به ‌يمن‌ بركت‌ دست‌ آنها و به‌ سلامتي‌ انجام‌ مي‌شد و بعضي‌ خانواده‌ها تكه‌ پوست‌ اضافي‌ بريده‌ شدة‌ نوزاد را در دهان‌ زائو مي‌گذاشتند بخورد تا به‌ سلامتي‌ دفعة‌ ديگر هم‌ پسر بياورد. با همة‌ اينها چند روزي‌ بيش‌ طول‌ نمي‌كشيد كه‌ جاي‌ زخم‌ ميلا خوب‌ مي‌شد و نوزاد كاكُل‌ زري‌ با شير مادر تغذيه‌ شده‌ سالم‌ و سُر مُر و گنده‌ بزرگ‌ مي‌شد.
شنبه‌ شب‌ زمان‌ سِعُودا ميلا (سفرة‌ ختنه‌سوران‌) و شب‌ ايلوي‌اَناوي‌ (ايلياوي‌ هناوي‌) است‌. همه‌ دور زائو جمع‌ مي‌شوند كه‌ براي‌ مهماني‌ شب‌ يكشنبه‌ چه‌ غذايي‌ درست‌ كنند و چه ‌كسي‌ را دعوت‌ كنند. عاقبت‌ همة‌ خانواده‌ به‌ چند دسته‌ تقسيم‌ مي‌شوند و به‌ منازل‌ اقوام‌ وخويشان‌ مي‌روند و وعده‌ مي‌گيرند كه‌ براي‌ شب‌ مهماني‌ تشريف‌ بياورند.
معمولاً بايد تمام‌ افراد يك‌ خانواده‌ را دعوت‌ كنند. از خانوادة‌ زائو خواهش‌ و تمنا واز مهمان‌ انكار كه‌: «چه‌ خَبَرِن‌؟ نه‌ اَما نَمي‌رِسِت‌. مبارَكِتو بِت‌. ما چه‌ قابل‌ هَسيم‌!» (چه‌ خبره‌؟ مباركتون‌ باشه‌. نه‌ به‌ ما نمي‌رسه‌. ما چه‌ قابل‌ هستيم‌!) گاهي‌ هم‌ كه‌ دلگيري‌ بين‌ خانواده‌ باشد مي‌گويند: «ما كُجا و شِما كُجا؟» (ما كجا . شما كجا؟) و دعوت‌ را رد مي‌كنند. از آن‌ طرف ‌اصرار كه‌: «نه‌ خواهش‌ ميكْنِم‌، مَگَه‌ بي‌ شِما مِبِت‌؟ به‌ امت‌ و اَمُنا شما سرور و بزرگ‌ فاميل‌ اِسين‌!» (نه‌ خواهش‌ مي‌كنم‌. مگه‌ بي‌ شما ميشه‌؟ به‌ اِمت‌ و امونا شما سرور و بزرگ‌ فاميل‌ هستين‌!) و بازاز مهمان‌ انكار كه‌ «نه‌!» تا آخر سر قبول‌ مي‌كنند كه‌ بروند. امكان‌ دارد از همين‌ خانواده‌ كه ‌نمي‌خواستند دعوت‌ را بپذيرند، دست‌ آخر 10 نفر به‌ مهماني‌ بروند: دو نفر پدر و مادر و هشت‌ براخا فرزند.
مهمانها به‌ تدريج‌ مي‌رسند و قوالها هم‌ مي‌زنند. چون‌ روز شبات‌ است‌ تا فرارسيدن‌ شب‌ دست‌ به‌كار پخت‌ و پز نمي‌شوند و از مهمانان‌ با آجيل‌ و شيريني‌ و ميوه‌ و «عرق‌ رِشكَك‌»پذيرايي‌ مي‌كنند. تا شام‌ برسد همه‌ لول‌ِ لول‌ شده‌اند. نزديكيهاي‌ صبح‌ يكي‌ خواهش‌ مي‌كند كه‌: «اي‌ بابا صُب‌ واوي‌ «ماني‌» مَرگ‌َ مؤ، مؤ بِمِرِم‌، اِنگار مؤ مُردِسِم‌ يه‌ پشيموني‌ بِنيد تا بِشيم‌» (اي‌ بابا، صبح‌ شد «ماني‌» مرگ‌ من‌، من‌ بميرم‌، انگار من‌ مردم‌ يه‌ پشيموني‌ بزن‌ ببينيم‌» او هم‌ يك‌ «رو چَشم‌» (روي‌ چشمم‌) مي‌گويد، با صداي‌ گرفته‌ ولي‌ شيرين‌ و در دستگاه‌ دشتستاني‌ نوايي‌ سرمي‌دهد كه‌ همه‌ را در خود فرو مي‌برد. بعضيها هم‌ كه‌ غمي‌ در دل‌ دارند سر به‌ گريه‌ مي‌گذارند و حالا گريه‌ نكن‌ كي‌ گريه‌ بكن‌. بالاخره‌ كسي‌ اشكهاي‌ چشم‌ خانم‌ يا آقا را مي‌بيند و با چشم‌ و ابرو به‌ «آقاجان‌ بخشي‌» ويلن‌زن‌ يا «ماني‌» مي‌فهماند كه‌ هوا پس‌ است‌ و بس‌ است‌. بلافاصله‌ رِنگ‌ قر كمري‌ شروع‌ مي‌شود و «تيرام‌تيرام‌» با لباس‌ دخترانه‌ و صورت ‌بزك‌كرده‌ وسط‌ ميدان‌ مي‌آيد و مي‌خواند:

تيرام‌تيرام‌ آخ‌ جون‌



ميخوام‌ برم‌ آخ‌ جون‌
تو پنج‌دري‌ آخ‌ جون‌



قر كمري‌ آخ‌ جون‌
دختر زري‌ آخ‌ جون‌



چارقد اشرفي‌ آخ‌ جون‌
با گل‌پري‌ آخ‌ جون‌



سينه‌ مرمري‌ آخ‌ جون‌
عشق‌ و عاشقي‌ آخ‌ جون‌


تيرام‌تيرام‌ آخ‌ جون‌ 
و مهمانها هم‌ با صداي‌ بلند آخ‌ جون‌ را دَم‌ مي‌گيرند.
دمدمه‌هاي‌ صبح‌ مهمانان‌ با دلي‌ پر از شادي‌ و قلبي‌ مملو از خاطره‌ منزل‌ مهماندار را ترك‌ مي‌كنند و با خلوص‌ نيت‌ از شب‌ خوشي‌ كه‌ گذرانيده‌اند تشكر كرده‌ مي‌گويند: «شِمااَزَمت‌ و ما اَ خِجالت‌!» (شما در زحمت‌ و ما در خجالت‌!» و روانه‌ منزل‌ خود مي‌شوند.
حكايت‌ هفتم‌

رَختَك‌ بردن‌ مادر زائو براي‌ دختر و نوة‌ خود 

يادتان‌ باشد كه‌ يك‌ هفته‌ برو و بيا، دلواپسي‌ زخم‌ بچه‌ و جمع‌ و جور كردن‌ منزل‌ همة‌ اهالي‌ را خسته‌ كرده‌ است‌. شنبة‌ ديگر پس‌ از رفع‌ خستگي‌، مادر زائو براي‌ مادرشوهر پيغام ‌مي‌فرستد كه‌ صبح‌ شنبه‌ در خدمت‌ ايشان‌ است‌ تا رَختَك‌ بچه‌ (سيسموني‌) را بياورد. صبح ‌شنبه‌، مادرشوهر قالي‌ را در حياط‌ آب‌ و جارو شده‌، در فاصلة‌ بين‌ حوض‌ و باغچه‌ كه‌ خِرَند ناميده‌ مي‌شود، پهن‌ مي‌كند و منتظر مي‌ماند تا مادر زائو و چند نفر ديگر با لحاف‌ و نالي‌(لحاف‌ و تشك‌) كذايي‌ و چند بُقچة‌ زير بغل‌ وارد شوند. وقتي‌ مهمانها مي‌آيند، مي‌نشينند، شربتي‌ از بهارنارنج‌ يا نسترن‌ مي‌خورند، ساندويچي‌ از كلوچه‌ و مسقطي‌ را نوش‌ جان‌ مي‌كنند، بقچه‌ها را باز مي‌كنند. مادر دانه‌ دانه‌ لباسهاي‌ نوزاد را كه‌ بيشتر از پارچة‌ نو (غالباًاز جنس‌ چيت‌) و دست‌دوز هستند و در ميانشان‌ دست‌ دوم‌ هم‌ ديده‌ مي‌شود از درون‌ بقچه‌ در مي‌آورد به‌ مادرشوهر نشان‌ مي‌دهد و براي‌ هر كدام‌ هم‌ تعريفي‌ دارد كه‌: «دَدَه‌ جونُم‌اَسيت‌ بگه‌ اين‌ جُرغتينك‌ِ نقرئو كارِ رحمان‌ بليچه‌. اين‌ بيدمَترگ‌ و كُوجوُنك‌ اَت‌ِ قاب‌ طِل‌ِئو كار دَس‌ِ ملامئيرياقيب‌ (يعقوب‌) رَحمانه‌. اين‌ يكي‌ هم‌ بُوخُوَك‌ نقره‌اَن‌ كه‌ اَ پاي‌ چند تاي‌ بَچاي‌ خُم‌ اِم‌ كِردِن‌. اينم‌ ده‌ تاكوليته‌اِن‌ كه‌ اِسي‌ چند سالِن‌ اِم‌ دِفتِن‌. اِنَم‌ ده‌ تا سيبونك‌ كه‌ وختي‌ اِش‌مياد خوراك‌ اَ بچه‌او آجِت‌  بده‌رَخْتِش‌ چِرك‌ نَبِت‌. اي‌ يكيو اَم‌ يَه‌ شنل‌ مَخمله‌ همپاي‌ كُلؤي‌ يراق‌دِزي‌ كه‌ خُم‌ وَ دستُم‌ اِم‌ دِفْتِن‌ اَسي‌ سرما واينم‌ چن‌ تا قُنداق‌ و بيس‌ سي‌ تام‌ كَنِسِرة‌ شِر واشِرِن‌ كه‌ از جُمَه‌ و زيرجُمَه‌ي‌ مِرِم‌ و خُم‌ دُرُس‌اِم‌كِردِن‌ تا نَرم‌بِت‌ و بَچَم‌ لُمبَش‌ نَتوزِت‌. دولتي‌ خدا و خُتون‌ تا هف‌ سالگي‌ نوه‌ام‌ اَسي‌اش‌ رَخْتَك‌ اِم‌ آوردِن‌.»

(خواهر، جونم‌ واست‌ بگه‌ اين‌ قاشق‌ بچة‌ نقره‌ ساختة‌ رحمان‌ بليچه‌. اين‌ طلسم‌ جلوگيري‌ از چشم‌ بد و خرمهره‌ توي‌ قاب‌ طلا كار دست‌ ملا مئير يعقوب‌ رحمانه‌. اينم‌ زنگولة‌ پاي ‌نقره‌اس‌ كه‌ پاي‌ چند تا از بچه‌هاي‌ خودم‌ كردم‌. اينم‌ ده ‌تا كلاه‌ است‌ كه‌ چند ساله‌ بافتمشون‌. اينم‌ چند تا پيشبند كه‌ وقتي‌ ميخواد به‌ بچه‌ غذا بده‌ رختش‌ كثيف‌ نشه‌. اين‌ يكي‌ هم‌ يه‌ شنل ‌مخمله‌ با كلاه‌ يراق‌دوزي‌ كه‌ خودم‌ با دست‌ خودم‌ بافتم‌ براي‌ روزهاي‌ سرد. اينم‌ چند تا قنداق‌ و بيست‌ سي‌ تا كهنه‌ شور و واشوره‌ كه‌ از پيرهن‌ و زيرپيرهن‌ شوهرم‌ درست‌ كردم‌ تا نرم‌ باشه‌ و رون‌ بچم‌ نسوزه‌. از دولت‌ سر شما و خدا تا هفت ‌سالگي‌ نوه‌ام‌ براش‌ سيسموني‌آوردم‌.)

مادرشوهر با همه‌ وجود تشكر مي‌كند، شيريني‌ و ميوه‌اي‌ تعارف‌ مي‌كند و مهمانها مي‌روند.
حكايت‌ هشتم‌

حمام‌ زايمان‌

شيراز داراي‌ دو محله‌ يهودي‌نشين‌ بود: يكي‌ «او مَلَه‌» (يعني‌ آن‌ محله‌) يكي‌ هم‌ «مَلَة ‌زِرِطاق‌» (محلة‌ زيرطاق‌). در هر يك‌ از اين‌ دو محله‌ يك‌ حمام‌ وجود داشت‌: يكي‌ «حمام‌خرم‌آباد» در «او مَلَه‌» يكي‌ هم‌ «حمام‌ موشَك‌» در «مَلَة‌ زِر طاق‌». صد البته‌ كه‌ «حمام‌ خرم‌آباد» بزرگ‌تر و بهتر بود. 
پدرشوهرم‌ مرحوم‌ «ماشالاي‌ رُفُئيل‌» تعريف‌ مي‌كرد كه‌ يك‌ روز پدرش‌ «رِحميم‌ ربي‌كُلك‌» مي‌رود «زِر طاق‌» كه‌ به‌ «حمام‌ موشَك‌» برود. گويا به‌ او احترام‌ لازم‌ را نمي‌گذارند و يا به‌عمد به‌ او توهيني‌ مي‌كنند كه‌ خود را شسته‌ و نشسته‌ لباس‌ مي‌پوشد، بيرون‌ مي‌آيد، مي‌رود او مَلَه‌ و مي‌گويد بيست‌ نفر مرد مي‌خواهم‌ كه‌ پول‌ روي‌ هم‌ بگذاريم‌ و در اين‌ محله‌ يك‌ حمام‌ بسازيم‌، اول‌ هم‌ خودم‌ پول‌ مي‌دهم‌. سپس‌ با پشتكار و خواهش‌ و تمنا پولي‌ از پولداران‌ آن‌ زمان‌ جمع‌ مي‌كند و يك‌ حمام‌ به‌ اسم‌ خرم‌آباد مي‌سازند. ناگفته‌ نماند كه‌ مردمان‌ اين‌ دو محله‌ خيلي‌ به‌ هم‌ افاده‌ مي‌كردند و فخر مي‌فروختند و براي‌ يكديگر جوك ‌مي‌ساختند. زيرطاقيها شعر و هجو مي‌ساختند كه‌ بعله‌: «زيرطاقكيا نون‌ ميدن‌ - اون‌ محله‌ها..ن‌ ميدن‌!» اينها هم‌ از آنها دستكم‌ نداشتند و براي‌ زيرطاقيها شعار مي‌ساختند.
بالاخره‌ بعد از اتمام‌ دورة‌ نقاهت‌، وقتي‌ زائو كمي‌ جان‌ مي‌گيرد و سختيها را فراموش‌ مي‌كند، مادر و مادرشوهر به‌ اتفاق‌ چند نفر ديگر او را به‌ حمام‌ مي‌برند و شستشو مي‌دهند. براي‌ اينكه‌ سر يكديگر حرمت‌ بگذارند طاس‌ طاس‌ آب‌ روي‌ سر هم‌ و زائو مي‌ريزند، گيسش‌ را مي‌بافند و برايش‌ واسونك‌ مي‌خوانند:
يه‌ حمومي‌ سيت‌ بسازُم‌ چل‌ ستون‌ چل‌ پنجره‌
خانم‌ عروس‌ توش‌ نشينه‌ با يراق‌ و سلسله‌
يا 
يه‌ حمومي‌ مو بسازُم‌ حموم‌ آجي‌ (حاجي‌) رضا
گِلش‌ از گِلكو بيارُم‌ آبش‌ از امام‌ رضا
بعد هم‌ با شربت‌ نسترن‌ و بهارنارنج‌ و هندوانة‌ گلاب‌ زده‌ از او و مهمانها پذيرايي ‌مي‌كنند و دست‌ آخر با سلام‌ و صلوات‌ او را به‌ خانه‌ مي‌آورند. از آن‌ روز زندگي‌ عادي ‌مادر جوان‌ شروع‌ مي‌شود و زنان‌ مسن‌تر خانواده‌ به‌ او اطمينان‌ مي‌دهند تا وقتي‌ كه‌ از شيرخودش‌ به‌ بچه‌ بدهد باردار نخواهد شد. اين‌ باعث‌ مي‌شد كه‌ مادران‌ فرزندان‌ خود را تا دوسال‌ يا بيشتر شير مي‌دادند و بعد از دو يا سه‌ سال‌ از نو حامله‌ مي‌شدند.
چند خاطرة‌ پراكنده‌ 

مدرسة‌ ابن‌ سينا و آقاي‌ شرقي‌

تا آنجا كه‌ به‌ خاطر دارم‌، بعد از «كُتؤ مئير شِقِر» (مكتب‌ مئير شقر) به‌ مدرسة‌ يهودي‌«آقاي‌ گئولا» كه‌ ناظم‌ آن‌ «آقاي‌ شكري‌ شالوم‌» بود رفتم‌. سپس‌ مادرم‌ كه‌ عاشق‌ درس‌ و سواد وتحصيل‌ بود مرا به‌ «دبستان‌ ابن‌ سينا» برد.
نمي‌دانم‌ چند نفر از شما «دبستان‌ شرقي‌» را به‌ خاطر داريد؟ اين‌ مدرسه‌ در يكي‌ ازكوچه‌هاي‌ فرعي‌ خيابان‌ نو نرسيده‌ به‌ «سَرِ كَل‌ِ مُشير» در انتهاي‌ يك‌ سربالايي‌ تند قرار داشت‌.
فكر مي‌كنم‌ من‌ تا كلاس‌ دوم‌ به‌ آن‌ مدرسه‌ رفتم‌ چون‌ جز چند خاطرة‌ دور چيز زيادي‌از آنجا به‌ ياد نمي‌آورم‌. يادم‌ مي‌آيد سر آن‌ بلندي‌ مرد عقب‌افتاده‌اي‌ به‌ نام‌ «عبدُل‌ رِه‌ رِه‌»مي‌ايستاد كه‌ همواره‌ آب‌ بيني‌ و دهانش‌ سرازير بود و تنها كلامي‌ كه‌ از گلويش‌ خارج‌مي‌شد رِه‌رِه‌ بود.
بعدها مدرسه‌ به‌ يكي‌ از كوچه‌هاي‌ فرعي‌ خيابان‌ زند، كه‌ ديوار به‌ ديوار منزل‌ «مئيرموشة ‌دلرحيم‌» پدر «ماشاءالله دلرحيم‌» بود نقل‌ مكان‌ كرد. مدرسة‌ جديد حياطي‌ بزرگ‌ داشت‌ و در دو طرف‌ شمال‌ و غرب‌ آن‌ چندين‌ كلاس‌ ساخته‌ شده‌ بود. تا كلاس‌ ششم‌ دخترها و پسرها با هم‌ سر يك‌ كلاس‌ مي‌نشستند. درِ اصلي‌ مدرسه‌ به‌ يكي‌ از كوچه‌هاي‌ فرعي‌ خيابان‌ رودكي‌ باز مي‌شد. درست‌ روبروي‌ درِ اصلي‌ دفتر كار مديرمان‌ «آقاي‌ فضل‌الله شرقي‌» بود كه‌ پنجرة‌اطاقش‌ رو به‌ حياط‌ باز مي‌شد. 
صبحها تا آقاي‌ شرقي‌ مي‌آمد، با آن‌ هيكل‌ درشت‌ِ چهارشانه‌ و قد بلند و صداي‌ رسا، با قدرت‌ تمام‌ پشت‌ ميز كارش‌ مي‌نشست‌، فراش‌ كه‌ «بابا» صدايش‌ مي‌زديم‌ قلياني‌ تازه‌ باني‌پيچ‌ برايش‌ چاق‌ مي‌كرد و به‌ دستش‌ مي‌داد. آقاي‌ شرقي‌ از همانجا، در حالي‌ كه‌ پُكهاي ‌بلند به‌ قليان‌ مي‌زد، ناظر بر اعمال‌ همة‌ بچه‌ها و هر جنبندة‌ ديگري‌ كه‌ از جلوي‌ پنجره‌ رد مي‌شد يا از در وارد مي‌شد بود.
اگر خداي‌ نكرده‌ از بچه‌اي‌ شكايت‌ مي‌شد و يا خود آقاي‌ شرقي‌ از پنجره‌ بچه‌اي‌ را درحال‌ شيطنت‌ كردن‌ مي‌ديد، با صداي‌ بلند داد مي‌زد: «آهاي‌ گردن‌ خورد! زمين‌ خورده‌! چيكارميكني‌؟ گردن‌ شكسته‌ بيا دفتر كارت‌ دارم‌!» و همانجا شاگرد از ترس‌ زهره‌ ترك‌ مي‌شد و بر خود مي‌لرزيد و تا به‌ دفتر مي‌رسيد كه‌ ببيند چه‌ اتفاقي‌ افتاده‌ نيمه‌جان‌ مي‌شد.
درست‌ به‌ خاطر مي‌آورم‌ روزي‌ موقع‌ زنگ‌ تفريح‌ براي‌ خريد نون‌ پادرازي‌ سراغ‌ بابا رفته‌ بودم‌. ديدم‌ مادري‌ براي‌ شكايت‌ از پسر 10 - 12 سالة‌ خود نزد آقاي‌ شرقي‌ آمده‌ بود و مي‌گفت‌: 
- من‌ از پس‌ اين‌ پسر بر نميام‌! اذيتم‌ مي‌كنه‌، يه‌ريز پول‌ مي‌خواد و به‌ جاي‌ درس‌ خوندن‌ ميره‌ پشت‌ بوم‌ و شاه‌ و وزير بازي‌ در مياره‌ يا چارخونه‌ بازي‌ مي‌كنه‌. آخرِ شبم‌ خُرد و خسته‌ با لباساي‌ چرك‌ يا پاره‌پاره‌ مياد مي‌خوابه‌! اومدم‌ بهتون‌ بگم‌ تا تنبيهش‌ كنين‌!
آقاي‌ شرقي‌ خدابيامرز بابا را صدا زد كه‌: 
- برو سر كلاس‌ چهارم‌ و فلوني‌ رو با پس‌گردني‌ بيار اينجا!
وقتي‌ آن‌ پسر آمد و چشمش‌ به‌ مادر خود افتاد، شصتش‌ خبردار شد كه‌ اوضاع‌ از چه‌ قرار است‌. رو به‌ مادر كرد و با لهجه‌ يهودي‌ شيرازي‌ گفت‌:
- بازَم‌ شِما اَندِسيت‌ اين‌كؤ؟ حالا يَه‌ كاري‌ مي‌كْنِم‌ كه‌ دِگَه‌ پاتو اين‌ كؤ نَنيسيت‌!(بازم‌ شما اومديد اينجا؟حالا يه‌ كاري‌ مي‌كنم‌ كه‌ ديگه‌ پا اينجا نذارين‌!)
آنوقت‌ تا آقاي‌ شرقي‌ گفت‌:
- گردن‌ شكسته‌ پسر چرا مادر بيوه‌تو اذيت‌ مي‌كني‌؟ 
پسر جواب‌ داد:
- آقؤ، اجازه‌؟ بخدا دروغ‌ ميگه‌! آقؤ ما كاري‌ نكرديم‌. خوب‌ آقؤ ما پولو برا كتابو و دفتر مي‌خواسيم‌. همين‌ ديشب‌ تا گفتيم‌ برا كتاب‌ و مداد پول‌ بده‌ گفت‌: «ايشالا شرقي‌ از تخت‌ و بخت‌ ور بيفته‌، ايشالا كه‌ سكتة‌ ناقص‌ كنه‌، ايشالا كه‌ از دو تا چشم‌ كور بشه‌ تا راه‌ مدرسه‌‌رو نبينه‌! شقاقولوس‌ بگيره‌ تا نتونه‌ ديگه‌ به‌ مدرسه‌ بياد و هر روز يه‌ اُوردِ تازه‌ بده‌!» 
مادر كه‌ از خجالت‌ آب‌ شده‌ بود از مدرسه‌ بيرون‌ رفت‌ و ديگر پشت‌ سر خود را هم‌ نگاه‌ نكرد.

آقاي‌ انصاري‌ ناظم‌ مدرسه‌

يادم‌ مي‌آيد يكي‌ از روزها كه‌ هوا باراني‌ بود و من‌ براي‌ خوردن‌ ناهار به‌ منزل‌ نرفتم‌، آقاي‌ انصاري‌ را ديدم‌ كه‌ پسري‌ را به‌ شدت‌ كتك‌ مي‌زند. نمي‌دانم‌ گناه‌ پسرك‌ چه‌ بود كه‌آقاي‌ ناظم‌ از ساعت‌ 12 ظهر تا دوي‌ بعدازظهر كه‌ زنگ‌ تنفس‌ ناهار بود يك‌ ريز پسرك‌ را مي‌زد. باورتان‌ نمي‌شود كه‌ دو ساعت‌ تمام‌ مشغول‌ كتك‌ زدن‌ بود و هر چه‌ آن‌ بيچاره‌ را بيشتر سيلي‌ و پس‌ گردني‌ و مشت‌ و لگد مي‌زد بيشتر تشنة‌ زدن‌ مي‌شد. بالاخره‌ پسر از دست ‌او فرار كرد و به‌ پشت‌بام‌ رفت‌ و از آنجا با يك‌ جهش‌ توي‌ كوچه‌ پريد تا فرار كند. انصاري‌ هم‌ نامردي‌ نكرد، دنبال‌ او به‌ پشت‌بام‌ رفت‌ و مثل‌ او از بلندي‌ توي‌ كوچه‌ پريد و دوباره‌ او را به‌ چنگ‌ آورد. از نو يقه‌اش‌ را چسبيد و با پس‌گردني‌ و مشت‌ و لگد او را داخل‌ يكي‌ ازكلاسها برد، در را بست‌ و تا پسر جان‌ داشت‌ او را زد تا كم‌كم‌ معلمها از راه‌ رسيدند و پسرك‌ را از زير دست‌ او نجات‌ دادند.
معلمان‌ مدرسه‌ هم‌ عبارت‌ بودند از چندين‌ خانم‌: يكي‌ «خانم‌ اسدي‌» و دو خواهر به‌ اسم‌ «جمشيدي‌». خواهر جوانتر كه‌ چهرة‌ زيبايي‌ داشت‌، پس‌ از چند ماه‌ عشق‌ و عاشقي‌ با «عزيزالله شرقي‌» معلم‌ موسيقي‌ مدرسه‌ و پسر اول‌ «فضل‌الله شرقي‌» با او ازدواج‌ كرد. خواهربزرگتر چشمهاي‌ لوچي‌ داشت‌ و در سر كلاس‌ موقعي‌ كه‌ مي‌خواست‌ شاگردي‌ را از يك ‌طرف‌ كلاس‌ پاي‌ تخته‌ ببرد طرف‌ ديگر كلاس‌ را نگاه‌ مي‌كرد. شاگردان‌ هم‌ نمي‌فهميدند مقصود معلم‌ كدامشان‌ است‌ تا بالاخره‌ مي‌گفت‌: «نوبندگاني‌ با تو هستم‌، بيا پاي‌ تخته‌!»
يك‌ معلم‌ عبري‌ هم‌ داشتيم‌ كه‌ هفته‌اي‌ يك‌ روز، بعدازظهر دوشنبه‌ دو ساعت‌ درس‌عبري‌ مي‌داد. نام‌ او زنده‌ياد «ملااِسقِل‌ ملا» بود. ملا قدي‌ بلند داشت‌ با چشمهاي‌ نافذ و ريش‌ جوگندمي‌. او شاگردها را نه‌ به‌ اسم‌ يا فاميل‌ بلكه‌ به‌ لقب‌ يا نام‌ پدر و مادر صدا مي‌كرد. مثلاً گفت‌: «دختر مرواري‌، بلند شو بيا پاي‌ تخته‌ سياه‌» و بنده‌ هم‌ اطاعت‌ مي‌كردم‌ و پاي‌ تخته ‌مي‌رفتم‌. اگر درسم‌ را نخوانده‌ بودم‌ و بلد نبودم‌، مرا پاي‌ ديواري‌ مي‌برد و با يك‌ گچ‌ (ما آن‌ زمان‌ در مدرسه‌ به‌ گچ‌ مي‌گفتيم‌ لاكْرِه‌ از لغت‌ فرانسوي‌ La Craie) خطي‌ بالاي‌ سرم‌ مي‌كشيد و مي‌گفت‌: « نگاه‌ كن‌! قد يه‌ شالْده‌ (شالوده‌) شدي‌، خجالت‌ بكش‌، هنوز يه‌ كلمه‌ از مَنِشتَنانو رو براي‌ موعد ياد نگرفتي‌. برو و مَنِشتَنانو رو از بر كن‌ وگرنه‌ به‌ مادرت‌ ميگم‌!» خدايش‌ بيامرزد.
گاه‌گداري‌ هم‌ پزشكي‌ به‌ مدرسه‌ مي‌آمد، تمام‌ بچه‌ها را به‌ صف‌ مي‌كرد، پلك‌ بالايي‌ چشم‌ شاگردان‌ را بر مي‌گرداند و براي‌ جلوگيري‌ از بيماري‌ تراخم‌، سنگي‌ - كه‌ نامش‌ را به‌ياد نمي‌آورم‌ - به‌ جدار داخلي‌ پلكهايمان‌ مي‌ماليد. گمانم‌ با اين‌ كار آن‌ كساني‌ هم‌ كه‌ تا آن‌روز تراخم‌ نداشتند از سايرين‌ واگير مي‌شدند. دو ساعتي‌ طول‌ مي‌كشيد تا سوزش‌ و سرخي‌ و اشك‌ريزش‌ چشمان‌ ما آرام‌ بگيرد. 
صبح‌ شنبة‌ هر هفته‌ هم‌ در حياط‌ صف‌ مي‌بستيم‌. هر معلمي‌ وظيفه‌ داشت‌ دندان‌ و ناخن‌ و اُرمك‌ شاگردها را بازرسي‌ كند. شاگردان‌ موظف‌ بودند دندانهاي‌ خود را با گرد ذغال‌ و نمك‌ سابيده‌ و با كمك‌ سر انگشت‌ سبابه‌ تميز كنند و يقه‌ و سردست‌ سفيد اُرمك‌ خود را هم‌ بشويند و با اطو ذغالي‌ اطو كنند. اگر شاگردي‌ يكي‌ از اين‌ كارها را نكرده‌ بود، او را ازتوي‌ صف‌ بيرون‌ مي‌كشيدند، پس‌ از يك‌ سخنراني‌ مفصل‌ آموزشي‌ در وصف‌ نظافت‌، يك‌ كلاه‌ بوقي‌ كاغذي‌ رنگارنگ‌ بر سرش‌ مي‌گذاشتند و بقية‌ شاگردها با دلسوزي‌ يا تمسخر او را نگاه‌ مي‌كردند.
يكي‌ از روزها خبر دادند كه‌ اعليحضرت‌ رضاشاه‌ كبير وارد شيراز مي‌شوند. به‌ ما گفتند شاگردان‌ مدرسه‌ را براي‌ پيشواز به‌ دروازة‌ قرآن‌ خواهند برد و همة‌ مدرسه‌ بايد لباس ‌متحدالشكل‌ تميز بپوشيم‌. منهم‌ كه‌ مي‌خواستم‌ يقه‌ و سردست‌ اُرمكم‌ را كه‌ سفيد بود از چرك‌مردگي‌ و زردي‌ درآورم‌، نيل‌ توي‌ طشت‌ ريختم‌ و آنها را شستم‌. متأسفانه‌ يقه‌ و سردست‌ پس‌ از خشك‌ شدن‌ به‌ رنگ‌ آبي‌ نيلي‌ تندي‌ درآمدند كه‌ با هزار هيجان‌ و ذوق‌ و شوق‌ اطويشان‌ كردم‌. صبح‌ روز بعد اُرمكم‌ را پوشيدم‌ و به‌ مدرسه‌ رفتم‌. «خانم‌ اسدي‌» مرا از وسط‌ صف‌ بيرون‌ كشيد و داد زد: «اين‌ چه‌ ريختيه‌؟ جيگري‌ بشي‌ ايشالا! برگرد برو خونه‌،تو نميتوني‌ با ما بيايي‌!» 
اشكريزان‌ راه‌ خانه‌ را پيش‌ گرفتم‌. خدا مي‌داند با چه‌ غم‌ و غصه‌اي‌ از خيابان‌ زند تا زيرطاق‌ را طي‌ كردم‌. در خانه‌ شام‌ نخورده‌ زير گريه‌ به‌ خواب‌ رفتم‌.
خانم‌ نوتي‌

ماجراي‌ خانم‌ نوتي‌ را از مادر خدابيامرزم‌ «مرواريد رحمان‌ شالفروش‌» شنيده‌ام‌ و از زبان‌آن‌ زنده‌ياد براي‌ شما تعريف‌ مي‌كنم‌:
پدرم‌ «رحمان‌ شالفروش‌» مردي‌ بلند قد و چهارشانه‌ بود. او كه‌ از همسر اولش‌ لئا صاحب‌ فرزند نمي‌شد و صاحب‌ اسم‌ و رسم‌ و مال‌ و منال‌ زياد بود، تصميم‌ زن‌ دومي‌ به‌ نام‌ «خانم‌» مي‌گيرد و از او صاحب‌ فرزندي‌ مي‌شود. در همين‌ زمان‌ مادرم‌ لئا نيز آبستن‌ مي‌شود و دختري‌ به‌ دنيا مي‌آورد. اين‌ دو هوو در مدت‌ زمان‌ كوتاهي‌ صاحب‌ فرزندان‌ زيادي‌مي‌شوند. لئا سه‌ دختر و همسر دوم‌ سه‌ دختر و سه‌ پسر به‌ دنيا مي‌آورند. 
پدرم‌ در اوايل‌ ازدواجش‌ با خانم‌ تصميم‌ مي‌گيرد كه‌ شبي‌ آقاي‌ «قوام‌ شيرازي‌» و خانواده‌اش‌ را براي‌ شام‌ به‌ منزلش‌ دعوت‌ كند. براي‌ اينكه‌ بهترين‌ پذيرايي‌ ممكن‌ را انجام ‌دهند و به‌ نشانة‌ اداي‌ احترام‌، از دم‌ در ورودي‌ تا اطاق‌ پذيرايي‌ روي‌ زمينها را با شال‌ ترمه‌ مي‌گسترانند. هنگاميكه‌ خانم‌ تصميم‌ مي‌گيرد چاي‌ را دم‌ كند به‌ خانم‌ قوام‌ مي‌گويد: «امشب‌ برايتان‌ يك‌ چاي‌ دم‌ مي‌كنم‌ كه‌ هر فنجانش‌ صد تومان‌ بشه‌!».سپس‌ در گوشة‌ اطاق‌ پنج‌دري ‌سماور نقرة‌ كوچكي‌ كه‌ از قبل‌ آماده‌ شده‌ بود را پر از آب‌ مي‌كند و به‌ جاي‌ ذغال‌ در آن‌ نوت‌ (اسكناس‌) مي‌ريزد و آنقدر مي‌ريزد تا سماور جوش‌ مي‌آيد و با آن‌ چاي‌ دم‌ مي‌كند و به‌ مهمانها مي‌دهد.
فرداي‌ آن‌ روز به‌ دستور قوام‌ كه‌ از سركوفت‌ همسرش‌ سخت‌ برآشفته‌ شده‌ بود، اوباش‌به‌ محلة‌ يهوديان‌ مي‌ريزند و محله‌ را چپو (غارت‌) مي‌كنند. گويا همسر قوام‌ همان‌ شب‌، پس‌ از رفتن‌ به‌ خانه‌، به‌ همسرش‌ مي‌گويد: «خاك‌ بر سرت‌! اگر تو قوامي‌ پس‌ اون‌ جهوده ‌چيكاره‌اس‌ ؟»
به‌ همين‌ دليل‌ و از همين‌ روز زن‌ دوم‌ پدرم‌ به‌ نام‌ «خانم‌ نوتي‌» معروف‌ مي‌شود.
داروارونك‌ 

يكي‌ از تعريفهايي‌ كه‌ مادر خدابيامرزم‌ مي‌كرد اين‌ بود كه‌: «در زمان‌ پدر و مادر من‌خريد گوشت‌ و دنبه‌ كار هر كسي‌ نبود بلكه‌ فقط‌ از عهدة‌ اعيان‌ و اشراف‌ بر مي‌آمد، آنهم‌ فقط‌ براي‌ شب‌ شبات‌. معمولاً در هر محل‌ يكي‌ از اعيانها نيوقه‌اي‌ دنبه‌ مي‌خريد، آن‌ را توي ‌يك‌ تنظيف‌ مي‌پيچيد و تنظيف‌ را سر يك‌ چوب‌ مي‌بست‌. نام‌ اين‌ وسيله‌ داروارونك‌ بود.
جمعه‌ كه‌ مي‌شد همسايه‌ها و هم‌ محله‌ايها در خانة‌ آن‌ خانوادة‌ پولدار مي‌رفتند و مي‌خواندند: 
داروارونك‌ِتو آجين‌

بُوامِش‌ اَ ت‌ِ اوگيشتمون‌ 

نه‌ وَرآريم‌، نه‌ پِشاريم‌

زيدي‌ زيدي‌ اَپَس‌ آريم‌

خانوادة‌ پولدار داروارونك‌ خود را به‌ همسايه‌ قرض‌ مي‌دادند كه‌ آنها مدت‌ كوتاهي ‌دنبه‌ را داخل‌ ديگي‌ كه‌ سر اجاقشان‌ مي‌جوشيد بگذارند تا آبگوشت‌ شب‌ شباتشان‌ كمي‌ چرب‌ شود، مزه‌ بگيرد و قَووم‌ بياد (جا بيفتد).
داروارونك‌ قرضي‌ همان‌ روز به‌ صاحب‌ آن‌ پس‌ داده‌ مي‌شد تا به‌ ديگري‌ كه‌ براي‌ وام ‌گرفتنش‌ مراجعه‌ كرده‌ است‌ داده‌ شود. گاه‌ در يك‌ بعدازظهر جمعه‌ يك‌ داروارنك‌ به‌ سه‌ ياچهار خانه‌ برده‌ مي‌شد و سرانجام‌ به‌ خانة‌ اصلي‌ برگردانده‌ مي‌شد و در محل‌ خنكي‌نگهداري‌ مي‌شد تا جمعة‌ ديگر و شب‌ شباتي‌ ديگر.
چپويي‌ شيراز

پدر مادر شوهرم‌ خدابيامرز «ملااسحاق‌ قاطان‌» كه‌ مردي‌ خوشنام‌ و تاجر بود تعريف ‌مي‌كرد كه‌ در زمان‌ چپويي‌ هر چه‌ اثاثيه‌ داشتيم‌ توي‌ حوض‌ خانه‌ ريختيم‌ تا دست ‌غارتگران‌ به‌ آنها نرسد. يكي‌ از آن‌ غارتگران‌ شير ناپاك‌ خورده‌ كه‌ از اين‌ قضيه‌ خبردارشده‌ بود، لباسش‌ را مي‌كَنَد و كنار حوض‌ مي‌گذارَد و داخل‌ آب‌ مي‌شود تا اسبابها و ظروف‌ نقره‌ يا مسي‌ را درآورد و با خود ببرد. در همين‌ اثنا يكي‌ ديگر از غارتگران‌ از راه‌ مي‌رسد و لباسهاي‌ او را برمي‌دارد و با خود مي‌برد.
زنده‌ ياد اسحاق‌ قاطان‌ مرد غارتگر را كه‌ نمي‌دانست‌ بدون‌ لباس‌ چه‌ كند از حوض‌بيرون‌ مي‌كشد و به‌ زيرزمين‌ مي‌برد و گونيهاي‌ خالي‌ از اجناس‌ را به‌ او مي‌دهد تا به‌ تن ‌بكشد و برود.
آنها يك‌ فونوگراف‌ (گرامافون‌) داشتند كه‌ در آن‌ زمان‌ جنس‌ لوكس‌ و نايابي‌ حساب‌ مي‌شد چون‌ ملااسحاق‌ آنرا در يكي‌ از سفرهاي‌ هند خود خريده‌ بود. دَدَه‌ جونجون‌، همسر ملااسحاق‌، مادر بزرگ‌ همسرم‌، زني‌ ساده‌دل‌ بود و به‌ اين‌ فونوگراف‌ علاقة‌ خاصي‌ داشت‌. در آن‌ شلوغي‌ او كه‌ به‌ فكر فونوگراف‌ خود بود آنرا برمي‌دارد، به‌ حياط‌ مي‌آورد و چون ‌مي‌ترسد اگر به‌ داخل‌ حوض‌ بيندازدش‌ خراب‌ بشود، چادرش‌ را روي‌ فونوگراف‌ مي‌اندازد تا به‌حساب‌ از چشم‌ غارتگران‌ مصون‌ بماند. واضح‌ است‌ كه‌ اين‌ راه‌ چارة‌ به‌ نتيجه ‌نمي‌رسد و فونوگراف‌ هم‌ غارت‌ مي‌شود!
سياه‌خان‌ 

معمولاً مردم‌ شيراز روزهاي‌ شنبه‌ به‌ باغهاي‌ اطراف‌ رودخانه‌اي‌ مي‌رفتند كه‌ به‌ يك ‌آسياب‌ ختم‌ مي‌شد. اسم‌ اين‌ آسياب‌ «آسياب‌ سه‌تايي‌» بود و در نزديكي‌ آن‌ چندين‌ باغ‌ بود.نام‌ باغبان‌ يكي‌ از اين‌ باغها «قُنسُر» بود. قُنسُر روزهاي‌ شنبه‌ در باغ‌ را باز مي‌كرد و سايه‌بانها و خِرَندها را اجاره‌ مي‌داد. چندين‌ منقل‌ هم‌ روشن‌ مي‌كرد، كتريهاي‌ متعدد دود زده‌اي‌ را پرآب‌ مي‌كرد و روي‌ اين‌ منقلها مي‌گذاشت‌ و آب‌ جوش‌ براي‌ چاي‌ مردم‌ يهودي‌ شيراز وخوشگذرانان‌ شهر مي‌فروخت‌.
بعضي‌ها هم‌ عصرهاي‌ شنبه‌ به‌ سعديه‌ و حافظيه‌ و حوض‌ فَلْكه‌ مي‌رفتند، دوري‌ مي‌زدند، رفقاي‌ خود را مي‌ديدند و پياده‌ به‌ خانه‌ بر مي‌گشتند. تا آنجا كه‌ به‌ ياد دارم‌، در وسط‌ اين‌ فلكة‌ نه‌ چندان‌ بزرگ‌ - كه‌ در انتهاي‌ خيابان‌ زند و بالاتر از پاي‌ دوميل‌ و سفارت‌انگليس‌ - قرار داشت‌ حوض‌ بزرگي‌ بود و چند چراغ‌ برق‌ كم‌نور كه‌ فقط‌ مي‌توانست‌ محل ‌را از تاريكي‌ در بياورد در اطراف‌ فلكه‌ سوسو مي‌زد. در همان‌ جا محلي‌ مثل‌ يك‌ گيشه ‌بود كه‌ مردي‌ به‌ نام‌ «سياه‌خان‌» داخلش‌ روي‌ يك‌ چهار پاية‌ بلند مي‌نشست‌ و مردم‌ به‌ تماشاي ‌او مي‌رفتند. اين‌ سياه‌خان‌ قدي‌ به‌ اندازة‌ دو متر و كله‌اي‌ خيلي‌ بزرگ‌ با پيشاني‌ برآمده‌ داشت‌. از قرار سياه‌خان‌ به‌ بيماري‌ Gigantism مبتلا بود و بيش‌ از بيست‌ سالي‌ هم‌ عمرنكرد. بنا به‌ دستور «دكتر قربان‌» رئيس‌ وقت‌ دانشگاه‌ پهلوي‌، اسكلت‌ او را در اين‌ دانشگاه ‌- كه‌ هم‌ اكنون‌ دانشگاه‌ شيراز خوانده‌ مي‌شود - به‌ تماشاي‌ عموم‌ گذاشتند.
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